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حـالا اگـر قصـد شـکایت از پزشـک خـود را 

داریـد از طریـق تمـاس بـا سـامانه تلفنـی 

۱۶۹0 یا ثبت شـکایت در سـایت اینترنتی 

��.www شـکایات خـود را اعـام و ��.ir
کـد رهگیـری دریافـت کنیـد، شروع رسـیدگی بـه شـکایات از طریـق 

دریافـت اطاعـات از سـامانه تلفنی یـا اینترنتی یـا مراجعه شـاکی یا 

گـزارش مراجـع ذی صـاح خواهـد بود. 

مـحـکــمـه

+‌پلان‌زنانه‌

به‌بیهانه‌پخش‌سـر�ال‌خانگی‌«در‌انتهای‌شـب»

�ـک‌بازنما�یی‌غلط

   ملیحـه جهانبخـش| در انتهای شـب، سریالی در نمایش خانگـی با کارگردانی 
آیـدا پناهنده اسـت کـه از روزهای ابتـدای اکران توانسـت مخاطبـان و به ویژه زنان 

بسـیاری را بـا خـود همـراه کنـد. زنانی که بـا مـرور نظـرات و پیام هایشـان در فضای 

مجـازی، متوجـه می شـویم اغلـب بـا «ماهـی» زن داسـتان، هـمان زن قـوی کـه به 

قـول خودش بی مادری دیده اسـت، اما برای همه حتی شـوهرش مادری می کند، 

همزادپنـداری کرده انـد. زنـی رنج دیده، امـا کنرلگر کـه آن قدر از نقـش زنانه خود 

فاصلـه گرفـت و بـه مرزهـای مردانـه همـسرش ورود کـرد و مسـئولیت تمـام و کمال 

زندگـی بر شـانه هایش افتاد کـه سرانجام طاقتش طاق شـد و به نقطه پایان رسـید. 

زنـی که خود پیشـنهاد جدایی می دهـد و پس از طلاق با ماجراهـای دیگری مواجه 

می شـود.آنچه در ایـن نوشـتار بـه آن می پـردازم، نقـد داسـتان، قـوت و ضعف هـا و 

واکاوی همـه نقش ها نیسـت، بلکه بازنمایـی تصویر زن پس از طلاق در این سریال 

اسـت. آنچه روایت می شود این است: ماهی، دخری که روزی با استادش)بهنام( 

عاشـقانه ازدواج کـرده اسـت حـالا عاقلانـه تصمیـم بـه جدایـی می گیـرد، امـا این 

تصمیـم عاقلانـه بـا آنچـه در وقایـع بعـد از طلاق دیـده می شـود هم خوانـی ندارد. 

بازگشـت های مکـرر زن بـرای دیـدار بـا همسر سـابقش بـه بهانه بـردن غـذا،  دفاع 

کـردن از همـسرش در یک درگیـری و نقطـه اوج این ماجـرا واکنش ماهـی در قبال 

زنی که در همسـایگی شـوهر سـابقش زندگی می کند و از رابطه عاطفـی او با بهنام 

بـا خـبر می شـود، نشـانی از عقلانیـت در تصمیم هـای یـک زن به ویـژه در تصمیـم 

مهم جدایی ندارد!

چنین بازنمایی تلخی از زنان پس از جدایی، روایت زنان ضعیفِ شکست خورده ای 

اسـت کـه پس از طـلاق باز هم بـه دلایل عاطفی بازگشـت بـه عقب دارند. بـاز هم به 

روابـط آینـده همـسر سـابق ورود می کننـد و در بلاتکلیفـی احساسـی نمی توانند 

خودشـان را احیـا کننـد و زندگـی نویـی را بسـازند. بلاتکلیفی که حتـی در مواجهه 

ماهـی بـا هم کلاسـی قدیمـی اش کـه روزگاری عاشـقش بـوده اسـت، پررنگ تـر 

می شـود. زنـی کـه بخشـی از روحـش در گذشـته ای اسـت کـه هنـوز بـا آن درگیری 

عاطفـی دارد و نمی توانـد بـه آینـده زندگی با مـردی فکر کنـد که نقشـی حمایتگر و 

عاشـق دارد. امـا ایـن بلاتکلیفـی بـاز هـم ماهـی را رها نمی کنـد و ترجیـح می دهد 

در قالـب یـک زن دلسـوز کـه فقط به آینـده فرزنـدش فکـر می کند، نقـش زنی قوی 

را بـازی کنـد کـه در باطـن شـکننده و ضعیف اسـت. زنـی که حتـی پـس از طلاق در 

خانـواده سـنتی اش از پـدر سـیلی می خـورد، از سـوی همـسر سـابق، کنرلگـر و 

مقـصِر طـلاق نسـبت داده می شـود و از سـوی مـردی کـه بـرای احیـای یـک عشـق 

قدیمـی بـه سـمتش آمده بـود، زنـی خطاب می شـود کـه نمی توانـد تصمیـم بگیرد 

و حتـی بـه دلیـل ضعف هایـش مـادر خوبی باشـد!

آیـدا پناهنـده، کارگـردان این سریـال نه تنهـا درباره نقـش ماهی، که حتـی درباره 

«ثریا» زنی که در همسـایگی شـوهر سـابق ماهی زندگی می کند و او هم جدا شـده 

و یـک فرزنـد دارد، باز هم ایـن آسـیب پذیری و ضعف زنان پس از طـلاق را به نمایش 

می گـذارد. ثریـا نیـز بـه دلیـل خلأهـای عاطفـی بسـیاری کـه دارد بـا محبت هـای 

بیـش از انـدازه تـلاش می کنـد دیگـران را بـه خود جـذب کند و آن قـدر بـرای بهنام 

غـذا درسـت می کنـد، از فرزنـدش نگهـداری می کنـد، ماشـینش را در اختیـار او 

می گـذارد و در نهایـت در سکانسـی رقت بـار آن قـدر اشـک می ریـزد کـه بالأخـره 

موفـق می شـود توجه بهنـام را برای یـک رابطـه عاطفی جلـب کند؛ رابطـه ای که از 

سـوی بهنـام فقـط عمری بـه انـدازه یک شـب دارد!

شـاید تماشـای زنـانِ آسـیب پذیری ماننـد ماهـی و ثریـا بـرای هـر زنـی بـه دلیـل 

جنبه هـای عاطفـی ترحم برانگیـز یـا بـه دلیـل برخـی از جنبه هـای مشـرک میان 

زنـان، فرصـت همزادپنـداری باشـد )چـرا کـه بـه هـر حـال رنج دیـدن، نبـود درک 

متقابـل، نادیـده گرفتـه شـدن و فقـدان دریافـت پاسـخ های عاطفی مناسـب و در 

نهایـت طـلاق، ممکـن اسـت فصل مشـرک زندگی زنان بسـیاری باشـد( امـا آنچه 

اهمیت دارد این اسـت که زنِ پس از طلاق، همیشـه ضعیف و بلاتکلیف و مستأصل 

نیسـت. آسـیب دیده اسـت، امـا زنان بسـیاری پـس از طـلاق علی رغم آسـیب های 

روحـی و روانـی، دوباره خـود را احیا کـرده و زندگی نویـی را از سر گرفته انـد. اگرچه 

در پایـان ایـن سریـال تلویحـا ایـن زوج بـه هـم بازگشـتند، امـا اگـر ایـن را بپذیریم 

کـه رسـانه بایـد آینه جامعـه باشـد و از تأثیـر چنیـن بازنمایی هایـی غافل نباشـیم، 

بیـش از هـر زمانی بـا توجه به آمـار بالای طـلاق در جامعه، امـروز نیازمنـد بازنمایی 

واقعـی نـه احساسـی، از زنانـی هسـتیم کـه بـا وجـود شکسـت و آسـیب دیدن در 

طـلاق، آن قـدر بلاتکلیف و مسـتأصل نمی شـوند که بار دیگـر خطا کنند و به مسـیر 

اشـتباه گذشـته برگردند.
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 قانون در این باره چه می گوید؟
براسـاس مفـاد کتـاب «راهنـمای عمومـی اخـلاق حرفه ای 

شـاغلین حـرف پزشـکی وابسـته سـازمان نظـام پزشـکی 

جمهـوری اسـلامی ایـران«، حضـور و معاینـه چنـد بیـمار به 

صورت هم زمان در مطب پزشکان جزو موارد ممنوعه اخلاق 

پزشـکی بـه حسـاب می آیـد. بـه گفتـه رئیـس هیئـت مدیـره 

انجمـن علمی اخلاق پزشـکی ایـران، تاکنون شـکایتی هم 

در ارتبـاط بـا معاینـه چنـد بیـمار به صـورت هم زمان توسـط 

پزشـکان ثبت نشـده است.

دکـر سـعید بیرودیـان دربـاره رسـیدگی بـه وضعیت معاینـه چنـد بیمار به 

طـور هم زمـان توسـط پزشـکان می گویـد: اگـر پرونـده ای دربـاره معاینـه 

چنـد بیـمار بـه طـور هم زمـان تشـکیل شـود از معاونـت انتظامـی سـازمان 

نظـام پزشـکی بـه هیئـت انتظامـی و کمیسـیون اخـلاق سـازمان نظـام 

پزشـکی ارجـاع داده می شـود. بـا توجـه بـه ممنوعیـت معاینـه بیـماران بـه 

صـورت هم زمـان در مطب هـای پزشـکان بـر اسـاس مفـاد کتـاب راهنمای 

عمومـی اخـلاق حرفـه ای شـاغلین حـرف پزشـکی وابسـته سـازمان نظـام 

پزشـکی جمهوری اسـلامی ایـران، معاینه بیـماران در حضـور دیگران جزو 

تخلـف شـئون پزشـکی محسـوب می شـود و هیئـت انتظامـی، خاطیـان 

را جریمـه می کنـد. طیفـی از جرایـم بـرای موضـوع معاینـه چنـد بیـمار بـه 

صـورت هم زمـان در نظـر گرفتـه شـده، جرایـم از تذکـر شـفاهی در مـوارد 

خفیـف تا جلوگیـری از طبابـت موقت یا دائم در موارد شـدید در نظـر گرفته 

شده اسـت. تذکـر شـفاهی در مـوارد خفیـف، تذکـر کتبـی، درج در پرونـده 

و جلوگیـری از اشـتغال موقـت یـا دائـم پزشـک در موارد شـدید جـزو جرایم 

در نظـر گرفته شـده هسـتند. 

 نقص قوانین درباره حریم خصوصی

گرچـه در صـورت اعـراض و اعلام شـکایت بیـماران از روند 

ویزیـت گروهی پزشـکان، امکان پیگرد آن وجـود دارد، اما به 

گفته یـک وکیل دادگسـری، این موضوع چنـدان پیگیری 

نمی شود. به گفته نادر جعفری؛ بیشرین پرونده های قضایی 

در حـوزه پزشـکی مربوط به قصور پزشـکی اسـت. اما درباره 

موضـوع حریـم خصوصـی قواعـد ما بسـیار ناقـص اسـت و به نظر می رسـد 

اراده ای هـم بـرای اصلاح این قوانین و به روزرسـانی آن هـا وجود ندارد.

ایـن حقوق دان می گوید: برای همین موضوع در ماده 6۴8 قانون مجازات 

اسـلامی )تعزیـرات( آمده اسـت: «اطبـا و جراحـان و ماماها و داروفروشـان 

و همـه کسـانی که به مناسـبت شـغل یـا حرفـه خود محـرم اسرار می شـوند، 

هـرگاه در غیـر از مـوارد قانونـی، اسرار مردم را افشـا کنند بـه چهل وپنج روز 

و دوازده سـاعت تا شـش مـاه حبس یا بـه یک میلیـون و پانصد هزار تا شـش 

میلیـون ریـال جزای نقـدی محکـوم می شـوند.» قاعدتا وقتی پزشـک چند 

بیـمار را هم زمـان ویزیـت می کنـد، این اتفـاق می افتد، اما کسـی شـکایت 

نمی کند. شـکایت از پزشـک به قوه قضائیه برای بیمار هـم چندان به صرفه 

نیسـت. علی رغم هزینـه وکیل، ممکن اسـت قاضی به بیمار بگوید افشـای 

اسراری در کار نبوده اسـت. شـما که وضعیت را دیدی، می توانستی مسئله 

را مطـرح نکنـی. این طـور نبـوده کـه مشـکلت را بگویـی و پزشـک بـرود این 

موضـوع را بـه دیگـران بگویـد. ایـن مـاده هـم دربـاره افشـای اسرار حـرف 

می زنـد و مشـخصا بـه نقض حریـم خصوصی اشـاره ندارد.»

امـا جعفـری راهـکار دیگـری بـرای پیگیـری ایـن موضـوع مطـرح می کند: 

«ایـن مسـئله را از طریـق پیگیـری صنفـی می تـوان دنبـال کرد. ایـن موارد 

تخلـف صنفی محسـوب می شـود و سـازمان نظـام پزشـکی مجازات هایی 

بـرای آن در نظـر می گیـرد کـه اغلـب صنفـی هسـتند؛ مثـلا درج در پرونـده 

یـا بدترین حالـت ابطـال پرونـده طبابت.»


